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One of the important issues regarding retribution, which is less discussed in the 

words of jurists and needs analysis, is the examination and consequently the validity 

of permissibility or impermissibility of conditional pardon. Accepting conditional 

pardon in retribution means that if the heirs' consent to refrain from retribution is 

conditioned by the amputation of a body part of the murderer, this is considered valid 

according to Islamic law. This study aimed at achieving a valid evidence for 

accepting conditional pardon. Based on the examination of evidence, it has been 

concluded that conditional pardon, which in contemporary society may prevent the 

implementation of many cases of retribution, is permissible. However, it should be 

done in such a way that the murderer or a third party is tasked with amputating a 

body part, and then the heirs pardon the murderer. The heirs themselves cannot be 

responsible for carrying out this act. Since the focus of the present study has been on 

Quranic and narrative evidence, and the issue has been discussed through this 

approach, the verbal problem-solving method has been used. 
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 ازمنان یکمتار دانان پرداهتاه  انه و ن     هاان یاست و در کلمات فق تیقصاص حائز اهم ۀنیکه در زم یاز مباحث
عفو مشاروط در   رشیامر است. پذ نیجواز و عنم جواز عفو مشروط و ده تبع آن صحت ا یاست دررس یواکاو

 یاز اعضا یعضوصاص دم گذ ت از قصاص نفس قاتل را مشروط ده ق یایمعناست که اگر اول نیقصاص دن
 رشیپاذ  یدرا یمعتبر لیده دل یادیاست. هنف پژوهش حاضر دست حیصح یامر از نظر  رع نیدنن او کننن ا

 یدساا ماانع اجارا    چه یکنون ۀادله حاصل آمن که عفو مشروط که در جامع یعفو مشروط دود. دا توجه ده دررس
ماممور کنان تاا     نیا را دا یفرد ثالث ایهود  لقات صورت که نیاز موارد قصاص  ود مشروع است. اما دن یاریدس

دار  عهنه تواننن یمقتول هود نم یایمقتول او را عفو کننن و اول یایاو را قطع کنن و سپس اول یاز اعضا یعضو
 یده واکاو قیطر نیمحل دحث دوده و از ا شترید ییو روا یقرآن ۀحاضر ادل ۀامر  ونن. از آنجا که در نو ت نیا

 .دوده است یروش حل مسئله لفظ  نه،هته مسئله پردا
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 33           طاهرآبادی /هیجواز عفو مشروط در قتل عمد از منظر فقه امام

 مقدمه 

 ناسی و فقه جزاست. در طاول تااریم مساائل     اسی در ر تۀ حقوق جزا و جرمهای مرتبط دا قصاص نفس از موضوعات اس دحث
کنن عفو و  مهم و زیادی در داب قصاص در کتب فقیهان واکاوی  نه است. در این زمینه یکی از مواردی که قصاص را منتفی می

ن کمتر دنان ا اره رفته دحاث عفاو   گذ ت اولیای دم است. سؤال مهمی که در این زمینه نیازمنن دررسی است و در کلمات فقیها
مشروط است. مراد از عفو مشروط این است که ولی دم گذ ت از قصاص نفس را مشروط ده امر دیگری کنن، مثل اینکه عفاو را  
مشروط ده قطع عضوی از اعضای دنن قاتل کنن یا اینکه آن را مشروط ده هروج از  هر محل زننگی هود کنن. اما آنچه در ایان  

مطمح نظر است عفو از قصاص نفسی است که مشروط ده قصاص عضوی از اعضای دنن جانی دا ن؛ دانین صاورت کاه    نو ته 
گذرم ده  رط اینکه عضوی از اعضای دنن او قطع  ود. داین دین آیا چناین  ارطی از    ولی دم دیان کنن از قصاص نفس جانی می

توانن آن را دپذیرد؟ فرض مسئله این است که تعلیق در  ر قاتل میجانب اولیای دم صحیح است و چنین حقی دارنن و از طرف دیگ
توان عضو را در مقادل نفس قصاص کرد؟ زیرا در صورتی که تنجیاز را در   عفو ا کالی ننارد و دحث اصلی در این است که آیا می
 عفو معتبر دنانیم دیگر نودت ده سؤال دوم نخواهن رسین.

 اود در   داین متذکر  ن که فقیهان  یعه در مورد اینکه آیاا دیاه جاایگزین قصااص مای     ای درای حل سؤال  ده عنوان مقنمه
انن. نظریۀ اول: دیه دنل تخییری قصاص است. این قول منتساب داه عماانی و اساکافی اسات       مجموع سه نظریه را مطرح کرده

ری آن نیست. دله، اگر تراضی در دیاه  (. نظریۀ دوم: مجازات قتل عمن تنها قصاص است و دیۀ دنل تخیی274: 9ق،  1413)حلی، 
(. نظریاۀ ساوم: در ماوارد ثباوت حاق      152: 2ق،  1422کردنن ا کال ننارد. قول مشهور دین فقیهان  یعه همین است )هاویی،  

قصاص، اگر قصاص مشروط ده ردّ فاضل دیه نبا ن، تنها قصاص ثادت است و اگر مستلزم ردّ فاضل دیه دا ن، ولیِ دم مخیر دین 
(. اما مسئلۀ عفو مشاروط کمتار در   153: 2ق،  1422و مطالبۀ دیه است. این قول منتسب ده محقق هویی است )هویی،  قصاص

دسا این امر دا قصااص   های قصاص تشفی اولیای دم است، چه کلمات فقیهان دنان پرداهته  نه است. از آنجا که یکی از حکمت
توان این نوع  رط را مشروع دانست؟ دا پاذیرش و مشاروع داودن     ال آیا میدرهی از اعضای دنن درای اولیای دم حاصل  ود. ح

 دسا دتوان آمار قصاص در جامعه را کاهش داد. این  رط چه

 ها . دیدگاه1

نظر وجاود دارد. درهای از آیاات     دا توجه ده استفتائاتی که از درهی مراجع تقلین ده عمل آمنه، در عفو مشروط محل دحث اهتلاف
 ۀگنجینا ) انن این امر جایز نیست، حتی اگر طرفین رضایت دا اته دا انن   جت، فاضل، تبریزی، صافی، مکارم فرمودهعظام مثل ده

 ۀگنجینا الله ارددیلای )  (. در مقادل، درهی دیگار مثال آیات   38قضاییه، سؤال  ۀاستفتائات قضایی، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قو
الله ساین   ( و آیت65ق:  1427( و سین سعین حکیم )حکیم، 38قضاییه، سؤال  ۀاستفتائات قضایی، مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قو

آنچه در حل مسائله مهام اسات     1انن. ( در فرض رضایت و مصالحه آن را پذیرفته2935، س 355: 4، 1382یوسف مننی )مننی، 
  ود. دررسی ادلۀ هر یک از اقوال است که در این قسمت دنان پرداهته می

 فو مشروط در قتل عمد. ادلۀ منکرین ع2
 در فرض قتل عمد هیقصاص و د تیمشروع ۀادل اطلاق. 1. 2

 ود که غیر از قصاص و دیه امر دیگری معتبر نیست. چاون درهای ادلاه در     ای که در داب قتل عمن وارد  نه دردا ت می از ادله
عیین مجازات هستنن در مقام تحنیننن. این ادله فرض قتل عمن تنها قصاص را معتبر دانسته است و از آنجا که این ادله در مقام ت

دا اطلاق لفظی مفهوم هود منکر معتبر دودن امر دیگری غیر از قصاص است. زیرا دلالت دارنن قصاص معتبر اسات؛ چاه  ارطی    
م داه  درهلاف آن دشود چه نشود، چه مصالحه در غیر آن صورت دگیرد چه نگیرد. درهی دیگر از ادله در کناار قصااص دیاه را ها    

هاا داه    انن و مفهوم این ادله نیز مشاده ادلۀ دالا اطلاق لفظی دارنن و از طریق اطالاق مفهاوم آن   عنوان مجازات یا ضمان پذیرفته

                                                           
او را قطاع   یاز اعضاا  یکشتن محکوم داه قصااص عضاو    یده جا توان یو نم  ود ینم لیو تبن ضیدر قصاص نفس تبع»: هییقضا ۀقو یحقوق ۀادار یمشورت ۀینظر .1

 .«کرد
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نیست؛ چه  رط درهلاف آن دشود چه نشود، چه مصالحه صورت دگیرد چه نگیرد. در واقع سه  معتبرآین که امر دیگری  دست می
ا عفو مطلق حق نیست دلکاه گذ ات از حاق     متصور است، حق قصاص، حق دیه، حق عفو مشروط نوع حق درای اولیای مقتول

ای که در دالا ده صورت اجمال ا اره  ن وجود حق ثالثی تحت عنوان عفو مشاروط را نفای    ا و اطلاق مفهوم دو دسته ادله1است
  ود. یداننن. در این قسمت ده درهی از ادله ا اره م کننن و آن را مشروع نمی می

ق،  1409حر عاملی،  ←ها نفی مشروعیت عفو مشروط است ) آمنه است که مفاد همگی آن هعیالش وسائلروایات زیادی در 
 ود. در این روایات ده مجازات قتال عمان پرداهتاه و داا وجاود اینکاه        ها ا اره می (. در این قسمت ده چهار مورد از آن159: 10

 ود  را ذکر کرده است و دیه را مشروط ده رضایت جانی دانسته است. از این رو رو ن میدرصند ذکر مجازات است تنها قصاص 
 تواننن ده جای آن مطالبۀ دیه کننن. که مجازات قتل عمن اولاً و دالذات قصاص است. اما اگر جانی راضی دا ن، اولیای دم می

یْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْنِ اللَّهِ دْنِ الْمُغِیرَۀ وَ النَّضْرِ دْانِ  عَنْهُ عَنِ ادْنِ أَدِی عُمَ( »: )صحیحه عبنالله دن سناناول تیروا

یَرْضىَ أوَْلِیَااُُ الْمَقْتُاولِ أَنْ   مُؤْمِناً مُتَعَمِّناً قِینَ مِنْهُ إلَِّا أَنْ   قَتَلَ  مَنْ  یَقُولُ (ع)سُوَیْنٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْنِ اللَّهِ دْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَدَا عَبْنِاللَّهِ
 (.17، ح 159: 10ق،  1407)طوسی، « ل فالنیۀ...یَقْبَلُوا النِّیَۀ فَإِنْ رَضُوا دِالنِّیَۀ وَ أحََبَّ ذَلِکَ الْقَاتِ

 یم طوسی این روایت را از حسین دن سعین اهوازی نقل کرده است و طریق  یم طوسی ده حسین دن سعین اهوازی دانون  
(. روات موجود در سنن همگی ثقه و معتبار هساتنن. از ایان رو سانن     3443: 10ق،  1419ردین معتبر دوده است ) بیری زنجانی، ت

 (.153: 2ق،  1422؛ هویی، 279: 42ق،  1404روایت صحیح است )نجفی، 
 د مؤمنی را از روی عمان دکشان  فرماینن هر کس فر  نود که ایشان می می )ع(در روایت یاد نه عبنالله دن سنان از امام صادق

 ود، مگر اینکه اولیای مقتول راضی ده دیه  ونن و قاتل نیز آن را دپذیرد که در این صورت گرفتن دیه ا کال نانارد.   قصاص می

در  دنان ا اره کرده و دیه را صرفاً «منه نیق»دانن که دا تعبیر   ود این روایت مجازات قتل عمن را قصاص می چنانچه ملاحظه می
فرض صلح و تراضی پذیرفته است که مطلب دیگری است. از این رو روایت از آنجا که در مقام تحنین مجازات اسات داا اطالاق    

 کنن. لفظی مفهوم هود مشروعیت عفو مشروط را انکار می

عَنْ دَعْضِ أَصْحَادِنَا عَنْ أَدِی عَبْنِاللَّاهِ)ع(   عَلِیُّ دْنُ إِدْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّنِ دْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ»اول یونس( : )صحیحه دوم تیروا

مِانَ   أَوْ أَقَالَّ  ۀأَوْ یَتَرَاضَاوْا دِامَکْثَرَ مِانَ النِّیَا     ۀإِلَّا أَنْ یَرضَْى أَوْلِیَاُُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا النِّیَ  یُقَادُ دِهِ  مُؤْمِناً مُتَعَمِّناً فَإِنَّهُ  قَتَلَ  أَنَّهُ قَالَ: مَنْ
 (.9، ح 282: 7ق،  1429)کلینی، ...« ۀالنِّیَ

توان ضعف آن را دنین دیان جبران کرد که یونس دن عبنالرحمن از اصحاب اجماع اسات و   این روایت گرچه مرسله است، می

گر روایت  ود. آن مبنا این است که گفته  ود ا روایت تصحیح می« عنهم صحی ما حیتصح»مطادق یکی از مبانی در فهم عبارت 
کنن و نیازی داه دررسای راویاان دعان از اصاحاب       تا این افراد مورد اعتماد دا ن نقل این دزرگواران ادامۀ روایت را نیز تصحیح می

 کنن. در روایت یاد نه مطادق این مبنا هللی ده صحت روایت وارد نمی «اصحادنا دعض»از این رو ذکر  2اجماع نیست.

کشان   فرماین کسی که مؤمنی را ده صورت عمن می ه روایت اول است. در این روایت حضرت میمفاد و دلالت این روایت  بی
 ود؛ مگر اینکه اولیای مقتول ده دیۀ نفس یا دیشتر از آن یا کمتر از آن راضی  اونن کاه در ایان صاورت      قصاص می« یُقَادُ دِهِ»
ه در مقام تحنین است دا مفهوم هود مشروعیت هر امر دیگری غیار  اطلاق دارد و از آنجا ک« یقاد ده»تواننن دیه دگیرنن. تعبیر  می

 کنن. از قصاص مثل عفو مشروط را انکار می

                                                           
 نکاه یو ا ،هیقصاص، د نیاست عرفاً د رین گفت فرد مختوا یچون مسلماً آن مشروع است و م .میستیعفو مطلق ن یمقام درصند نف نینکته  ود که در ا نیتوجه ده ا .1

 ده صورت مطلق عفو کنن.

: 8ق،  1412املی، در مورد اصحاب اجماع چهار دینگاه وجود دارد. دینگاه اول: عبارت مرحوم کشی دلالت دارد که مرویات این گروه از روایان درست اسات )حار عا    .2
هاا موثاق دا انن     دوم: عبارت یاد نه دلالت در صحیح الحنیث دودن اصحاب اجمااع اسات ناه اینکاه هاود آن      (. دینگاه319ا   315: 2ق،  1325؛ کاظمی، 573

دهن. دینگاه سوم: عبارت دلالت در وثاقت اصحاب اجماع دارد )اصافهانی،   (. این قول را ده استادش، صاحب ریاض، نسبت می10ا   9ق:  1416)مازننرانی حائری، 
گوینان   توثیق عاام نیاز مای    ۀهاست که ده آن نظری (. دینگاه چهارم: عبارت دلالت در وثاقت اصحاب اجماع و مشایم آن572: 2ق،  1388؛ استرآدادی، 303: 1363
بادر این انن و دلیل آن را ت مختار در متن همان دینگاه اول است. درهی از رجالیین این دینگاه را ده مشهور نسبت داده ۀ(. نظری96: 1396ستایش و  هینی،  )رحمان

 یعیان در صحیح  مردن آنچه تا رسینن ده این راویان ده صورت صاحیح  »عبارت مرحوم کشی چنین است:  ۀانن. مطادق این دردا ت ترجم معنا از عبارت دانسته
  ود. ر  ناهته می ونن، دلکه تنها روایت صحیح و معتب مطادق این تفسیر راویان دعن از اصحاب اجماع توثیق نمی« انن. داستان نقل  ود هم
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یوُنسُُ عنَْ دعَضِْ أصَحْاَدهِِ عنَْ أدَیِ عبَنِْ اللَّهِ)ع( قاَلَ: إنِْ ضرَبََ رجَلٌُ رجَلُاً دعِصَاً أوَْ دحِجَرٍَ فمََااتَ  »)صحیحه دوم یونس(  :سوم تیروا
حتََّى یقَتْلُهَُ فهَوَُ عمَنٌْ یقُتْلَُ دهِِ وَ  ۀداِلعْصَاَ أوَْ داِلحْجِاَرَ  علَیَهِْ  علَىَ القْاَتلِِ وَ إنِْ علَاَهُ وَ ألَحََ ۀقبَلَْ أنَْ یتَکَلََّمَ فهَوَُ  بِهُْ العْمَنِْ فاَلنِّیَ ۀواَحنَِ ۀضرَدَْمنِْ 

 (.9، ح280: 7ق، 1429)کلینی، « مکَثََ یوَمْاً أوَْ أکَثْرََ منِْ یوَمٍْ ثمَُّ ماَتَ فهَوَُ  بِهُْ العْمَنِْ. واَحنِۀَ فتَکَلََّمَ ثمَُّ ۀإنِْ ضرَدَهَُ ضرَدَْ
نقال  انه کاه اگار      )ع(سنن این روایت مشاده روایت قبل است. این روایت نیز قادل اعتماد است. در این روایت از امام صاادق 

عمن است و دیه  و فرد مضروب در اثر یک ضرده دمیرد قبل از اینکه حرف دزنن این  بهمردی مرد دیگری را دا عصا یا سنگ دزنن 
در عهنۀ قاتل است. اما اگر اصرار در این امر کنن و ضردات دیشتری وارد کنن تا اینکه فرد دمیرد این عمن است کاه قاتال در ایان    

نن سپس دعن از یک روز یاا دیشاتر دمیارد ایان هام       ود. اما اگر یک ضرده دزنن و مضروب صحبت ک ا می ا قصاص صورت کشته
 ود در این روایت نیز حضرت مجازات قتل عمن را تنها قصاص قرار داد و از آنجا که درصاند   عمن است. چنانچه ملاحظه می  به

 کنن. دیان دوده است دا اطلاق لفظی مفهوم هود مشروعیت عفو مشروط را انکار می
عِنَّۀ مِنْ أَصْحَادِنَا عَنْ سَهْلِ دْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّنُ دْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَانَ دْانِ   »ن سنان و ادن دکیر( )صحیح عبنالله د :چهارم تیروا

مُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُاؤْمِنَ مُتَعَمِّاناً أَ   سُئِلَ عَنِ الْ مُحَمَّنٍ جَمِیعاً عَنِ ادْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْنِ اللَّهِ دْنِ سِنَانٍ وَ ادْنِ دُکَیْرٍ عَنْ أَدِی عَبْنِاللَّهِ)ع( قَالَ:
ٍُ مِنْ أَمْرِ النُّنْیَا فَإِنَّ تَوْدَتَهُ أَنْ یُقَاادَ مِنْاهُ وَ إِنْ لَامْ     فَقَالَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْدَۀ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ  َیْ ۀلَهُ تَوْدَ
  وَ صاَامَ  ۀوَ أَعْتاَقَ نَسَامَ   ۀفَمَقَرَّ عِنْنَهُمْ دِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ النِّیَا   أَوْلِیَاُِ الْمَقْتُولِ  إِلَى  لِمَ دِهِ انطَْلَقَیَکُنْ عُ

 (.2، ح 276: 7ق،  1429)کلینی، .« إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ۀوَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسکِْیناً تَوْدَ   َهْرَیْنِ مُتَتادِعَیْنِ
(. در این روایت در ادتنا قصاص ده عنوان مجازات قتل عمن دیان  نه، اما، در 407: 43ق،  1404سنن روایت صحیحه است )نجفی، 

ین روایت دیه دنل تخییری قصاص است. زیرا در دهن. ده موجب ا ها دیه می فرماین که اگر اولیای مقتول عفو کردنن قاتل ده آن ادامه می
این صورت است که دا عفو از قصاص دیه همچنان در جای هود داقی است. دیه در این روایت در فرض تراضی نیست که ماورد اتفااق   

 ان. اماا در هار     ن. چنانچه در روایات قسام اول دیانه    همۀ فقیهان  یعه است. زیرا در این صورت حتماً قین رضایت طرفین دیان می
صورت در فرض که دپذیریم دیه دنل تخییری قصاص در قتل عمن است روایت دلالت دارد که امر دیگری غیر از این دوا قصاص نفس 

 1ا معتبر نیست. از این رو مشاده استنلال ده روایات پیش مشروعیت عفو مشروط قادل اثبات نیست. و دیه

 . ادله مثبتین عفو مشروط3

  ود. ده پنج دلیل درای اثبات عفو مشروط ا اره می در این قسمت

 صلح هادل تیعموم .1 .3

توانن حق هود را در مقادل عین یا حق ده دیگری واگذار کنن. از آیات و روایااتی کاه دلالات دار      ادلۀ صلح دلالت دارد که فرد می
هافَتْ مِنْ دَعلِْها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فلَا  ۀوَ إِنِ امْرَأَ» ود:  ا ده چنن مورد ا اره می ا حق یا عین مشروعیت صلح ده صورت مطلق دارد

الصلح جائز دین المسالمین إلا صالحاً أحالر حرامااً أو حاررم      »(، 128)النساُ/ .« جُناحَ عَلَیهِْما أَنْ یُصْلِحا دَیْنهَُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ هَیْرٌ
ُ فیصالح فقال: إذا کاان دطیباۀ نفاس مان صااحبه فالا        رجل یکون علیه الشیفی ال»(، 1، ح 412: 7ق،  1429)کلینی،  «حلالاً.
از جمله امام ده این امر ا اره  نه است. ایشان در تعریف صالح  در عبارت فقیهان  یعه (. 9، ح 221: 5ق،  1429)کلینی،  «دمس.
: 1تاا،  )همینای، دای   «ن أو حق و غیر ذلاک. أو إسقاط دی ۀو هو التراضی و التسالم على أمر من تملیک عین أو منفع»فرماین:  می
کنان؛ داه صاورتی کاه در       ود. زیرا ولی دم حق قصاص هود را ساقط مای  (. از این رو ادلۀ صلح محل دحث را نیز  امل می561

 مقادل آن قاتل از حق هود نسبت ده عضو دگذرد و آن را قطع کنن.

                                                           
در  نیهمچن .دم قبول نکننن یایاگر اول یحت است هید یها اعطا ظاهر آن رایز رسن دا این روایت نتوان ثادت کرد که دیه دنل تخییری قصاص است. البته ده نظر می .1

هم ثادات   هیاگر د رییتخ یطبق مبنا رایز .رننپذی یرا نم یکلام نیچن رییده تخ نیکه قائل یدرحال .نبا ن یکه عفو کنن هرچنن قاتل راض کننن می انید زیمورد عفو ن
 ق، 1421فاضل لنکرانی، ون توده دا ن )ئاز   هیرو احتمال دارد لزوم پرداهت د نیاز ا .ستیلازم ن هید یکه عفو کنن اعطا یدم است و هنگام یای ود آن حق اول

 ود. زیرا اگر تنها قصاص مشروع دا ن همان تقریبی که در سه دلیل اول ذکر  ن هواهان آمان و از    ی. اما در هر صورت هللی ده استنلال وارد نم( 286القصاص: 
  ود. این طریق مشروعیت عفو مشروط انکار می
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انن.  رط اول: آن حق داین قادلیت نقل و انتقال دا ته  انن، دو  رط درای آن قرار داده تهگرچه فقیهان  یعه صلح در حقوق را پذیرف
لو تعلق الصلح دعین أو منفعۀ أفاد انتقالهما إلى المتصالح، سواُ کان مع العوض أو لا و کاذا  »فرماین:  دا ن، مثل حق  فعه. امام می

قال کحقی التحجیر و الاهتصااص، و لاو تعلاق دانین علاى المتصاالح أفااد        إذا تعلق دنین على غیر المصالح له أو حق قادل للانت
(.  رط دوم: صلح نباین 562: 1 تا، )همینی،دی« .سقوطه، و کذا لو تعلق دحق قادل للإسقاط غیر قادل للنقل کحقی الشفعۀ و الخیار

در عبارت فقیهان از  آمنه دود و ر دالا دیان  نی  ریف که داز کاف یتیدر روا طور که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کنن؛ همان
(. 99: 2ق،  1408)حلای،   «و یصح مع الاقرار و الانکار الا ما احلر حراماً او حررم حلالاً.»جمله محقق حلی دنان ا اره  نه است: 

ه داه دلیال اطلاقای کاه در     رسن چنین نیست. زیرا دا توج از این رو در محل دحث دو  رط یاد نه داین احراز  ود. اما ده نظر می
قسمت دلیل منکرین دنان ا اره  ن و همچنین نقن دلیل چهارم مثبتین عفو مشروط که در ادامه هواهن آمان انساان هایق حقای     
نسبت ده اعضای دنن هود ننارد. دنادراین این مصالحه مشروع نیست. چون پاذیرش  ارط یاد انه موجاب حالال  انن حارام        

  ود. می

 فس. وجوب حفظ ن2. 3

توان دنان استنلال کرد دلیل وجوب حفظ نفس است. دنین توضیح که وقتی ولای دم   ای که درای پذیرش عفو مشروط می از ادله
 ود و در واقع فرد در این صورت درای حفاظ   راضی ده قصاص عضو در مقادل قصاص نفس دا ن، این سببی درای حفظ نفس می

یرد و در این صورت داین جانی این امر را دپذیرد و جان هود را حفاظ کنان و ایان     ود که عفو مشروط را دپذ نفس هود مضطر می
مؤیّن مطلب یاد نه این است که فقیهان این امار   سزایی درهوردار است. امر مشروع است. زیرا در  ریعت حفظ نفس از اهمیت ده

ز قصاص دگذرنن و در مقادل آن مطالبۀ دیه کننان، اگار   اگر ولی دم ا»نویسن:  انن. ده همین دلیل علامه می را در مورد دیه پذیرفته
زیرا قبول دیه متضامن  »در توضیح آن گفته  نه: «. جانی دیه را دنهن، عفو صحیح است و حتی این دذل دیه در جانی لازم است

 (.745: 3 ق،  1416)عمینی، « حفظ نفس است و حفظ نفس واجب است.
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ی ده دلیل ارتکاب قتل مستحق قصاص است و در واقع نفس او متعلق حق ولی دم واقع  نه اسات و  در محل دحث فرد جان :نقد

توانن جانی را قصاص کنن و در این صورت حفظ نفس در هود جانی واجب نیست. زیرا در واقع قصاص یک حقی درای  ولی دم می
 1ف متوجه او نبا ن مخالفت دا آن ا کال ننارد.کنن. از این رو وقتی تکلی ولی دم است و تکلیفی درای جانی ایجاد نمی

: گرچه نفس او متعلق حق دیگری است، دالاهره در فرض یاد نه راهی درای حفظ نفاس ایجااد  انه. از ایان رو ادلاۀ      پاسم
  ود. پس داین جانی  رط ولی دم را دپذیرد و این  رط صحیح است. وجوب حفظ نفس محل دحث را  امل می

 ر قصاص. صحت تبعیض د3. 3

توانن دلیلای دار پاذیرش     انن عباراتی آمنه است که پذیرش آن می مطرح کرده« تبعیض در قصاص»در دحثی که فقیهان دا عنوان 
 عفو مشروط دا ن.

فاضل هننی در وجه پذیرش تبعیض در قصاص در صورتی که ولی دم عفو را اضافه ده درهی از اجزای معین یا مشاع کنان و  
اا قصااص نفاس یاا هماان       همچنان که ولی دم از هماۀ حاق  »نویسن:  می« اعضا یا دست یا پا گذ تم از قصاص نصف»دگوین 

( و در ایان  235: 11 ق،  1416)اصافهانی،  « توانن دگذرد. توانن دگذرد از قصاص درهی از اعضا نیز می قصاص همۀ اعضاا هود می
 گذرد.  نوعی از قصاص درهی از اجزای قاتل میصورت عفو مشروط نیز قادل پذیرش است. زیرا در عفو مشروط فرد ده 

 یبررس و نقد ـ

 دو نقن در استنلال یاد نه وارد است.

                                                           
د واجاب نیسات و دلیال    فرماینن قبول دیه در فر مشاده این حرف را در فرضی که فرد عفو از قصاص را مشروط ده پرداهت دیه کنن دارنن و در آنجا می جواهر. صاحب 1

 .(280: 42 ، ق 1404نجفی، )  ود. زیرا نفس او متعلق حق غیر واقع  نه است وجوب حفظ نفس  امل او نمی
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فرمایان وقتای گفتاه     پذیرنان. اماام مای    : مسئلۀ تبعیض در قصاص اهتلافی است و درهی از فقیهان  یعه آن را نمای اول نقد

 ود.  ده نفس دا ن عفو صحیح است و قصاص ساقط می اگر مراد کنایه از عفو نسبت «عفوت عن نصفک أو عن رجلک» ود  می
عفوت عان نصافک   »اما در غیر این صورت سقوط قصاص دا ا کال مواجه است؛ دلکه منع وجود دارد. عبارت ایشان چنین است: 

یاع  أو عن رجلک فان کنى عن العفو عن النفس صح و سقط القصاص، و إلا ففی سقوطه إ کال دل منع، و لو قال: عفوت عن جم
الله فاضل در وجه عنم صحت  (. آیت552: 2تا، )همینی،دی« أعضائک إلا رجلک مثلا لا یجوز له قطع الرجل، و لا یصح الاسقاط.

(. ظاهراً مراد ایشان این است کاه  444ق، القصاص:  1421فرماین تبعض در نفس صحیح نیست )فاضل لنکرانی،  این نوع عفو می
فرمایان   و ده صورت کلی است و تبعیض در آن جایز نیست. فاضل هنانی در احتماالی مای   آنچه مشروع است قصاص نفس یا عف

 ود و اصل هم در این است که حق قصاص داقی  ا یا از همۀ اعضا ساقط می ا قصاص نفس  ود قصاص یا در همۀ اعضا واقع می
است. از ایان رو حاق قصااص همچناان      کنن مثل این است که اصلاً عفو نکرده است و وقتی قصاص درهی از اعضا را ساقط می

 داقی است.

 اود حاق    فرمایان ایان سابب مای     دانن. در ادامۀ همان مای  : فاضل هننی در یک احتمال عفو از اعضا را صحیح میدوم نقد

کنننه درصند اثبات این دود که قصاص را نسبت ده اعضاایی   که استنلال قصاص ده صورت کلی از اولیای دم ساقط  ود؛ درحالی
انن. فاضل هنانی در مجماوع دو احتماال در     عفو نشنه جاری کنن. پس در واقع ایشان در این احتمال عفو مشروط را نپذیرفته که

توان دنین صورت جمع کرد که دیۀ آن اعضایی را که  نویسن می کنن و در پایان در جمع دین این دو احتمال می مسئله را مطرح می
که اگر درهی از اولیای دم عفو کننن مادقی داین مقنار دیۀ این افراد را دپردازنن. عباارت فاضال    عفو کرده است جانی دپردازد؛ چنان

و لو أضاف العفو إلى دعضه معیّناً أو مشاعاً فقال: عفوت عن نصفک أو ینك أو رجلاک ففای دقااُ القصااص     »هننی چنین است: 
و إذا صحّ سقط القصاص فیه، و سقوطه فیه یستلزمه فی الجمیع،  إ کال: من أنره کما یصحّ العفو عن جمیع الحقر یصحّ عن دعضه،

و من إیقاعه على ما لا یصحّ وقوعه علیه فإنر القصاص إمّا أن یقع على الکلر أو یسقط عنه، و لأنر الأصل دقااُ القصااص و إنرماا    

 1416)اصافهانی،   «الأولیاُ دون دعض.أسقطه فی البعض. و یمکن الجمع دردّ ما قادل العفو عن قصاصه من النیۀ، کما یعفو دعض 

 (.235: 11 ق، 
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( و مشادهات آن، که در داب  رط وارد  انه،  ارط محال    4، ح 276: 21ق،  1409حر عاملی، ( «المومنون عنن  روطهم»دلیل 
کننان و جاانی نیاز آن را     ی مای  ود. چون وقتی اولیای دم گذ ت از نفس را مشروط ده قصاص عضو جاان  دحث را نیز  امل می

ای اسات کاه     ود و مانعی درای صحت آن وجود ننارد. در واقع ادلاۀ  اروط مخصاد ادلاه     پذیرد توافق طرفینی حاصل می می
دارد اگر قصاص را دخشین، اما، ده جای آن مطالبۀ  دانن.  اهن آن روایاتی است که دیان می مجازات قتل عمن را قصاص یا دیه می

  مَانْ   قَالَ سَمِعْتُ أَدَا عَبْنِ اللَّهِ ع یَقُولُ»این  رط در صورت رضایت طرفین صحیح است؛ مثل صحیحه عبنالله دن سنان دیه کرد، 
)طوسای،  « ل فالنیاۀ... وَ أَحاَبَّ ذَلِاکَ الْقَاتِا    یَۀمُؤْمِناً مُتَعَمِّناً قِینَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَى أَوْلِیَاُُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا النِّیَۀ فَإِنْ رَضُوا دِالنِّ  قَتَلَ

 (.17، ح 159: 10ق،  1407
 یبررس و نقد ـ

 سه نقن ممکن است متوجه این استنلال  ود.

ای که در داب قصااص وارد  انه در مقاام دیاان      این  رط مخالف ادلۀ قول اول است و قادل التزام نیست. زیرا ادله :اول نقد

ت و آن را تنها قصاص قرار داده یا دیه را نیز ده عناوان دانل اهتیااری قصااص پذیرفتاه اسات و امار        مجازات قتل عمن دوده اس
 رایزدیگری غیر از این دو صحیح نیست. در نتیجه  رط یاد نه مخالف قرآن کریم است و در این صورت حجیت نخواهن دا ت. 

لره دن سنان، عن أدی عبن اللره علیه السلّام قاال: المسالمون   الحسین دن سعین، عن النضر دن سوین، عن عبن ال»مثل  یاتیروا لیذ
عن دعاائم اسسالام عان    »(، 10، ح 22: 7ق،  1407)طوسی، « عنن  روطهم، إلرا کلر  رط هالف کتاب اللره عزر و جلر، فلا یجوز.

، ح 44: 2ق،  1385)مغردای،  « اللراه. رسول اللره صلرى اللره علیه و آله أنره قال: المسلمون عنن  روطهم إلرا کلر  رط هاالف کتااب   
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 دْنِ سِنَانٍ عَنْ أَدِی عَبْنِ عِنَّۀ مِنْ أَصْحَادِنَا عَنْ سَهْلِ دْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَنَ دْنِ مُحَمَّنٍ جَمِیعاً عَنِ ادْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْنِ اللَّهِ»(، و روایت 106
نَ  رَطْاً مخُاَلفِاً لکِتِاَبِ اللَّهِ فلَاَ یجَُوزُ لهَُ وَ لاَا یجَاُوزُ علَاَى الَّاذیِ ا اْترُطَِ علَیَاْهِ وَ المُْساْلمُِونَ عنِاْ         ا ْتَرَطَ  مَنِ  اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ

است. یکای   توجه ده دو نکته لازم . ود یمآن   امل( 1، ح 169: 5ق،  1429)کلینی، «  ُرُوطِهِمْ فِیمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
اینکه مراد از مخالفت دا کتاب صرف قرآن کریم نیست، دلکه مراد هر حکم دینی است که هناونن درای مکلفین واجب کرده است؛ 

(. دیگر اینکه اگر در موردی  ک  اود کاه آیاا    260: 3 ، 1377)دجنوردی،  )ص(چه در قرآن دا ن چه در احادیث وارد نه از پیامبر
فارض   رسن اصل استصحاب عنم مخالفت دا کتاب هناونن جریان دارد، البته دا این پیش ا نه، ده نظر میمخالف کتاب هنا هست ی

که استصحاب عنم ازلی نعتی جاری  ود، مثل استصحاب عنم قر یت در مورد زنی که قر ی دودن او مشاکوك اسات. در ایان    
لاق ادلۀ قصاص و دیاه ایان  ارط مسالماً مخاالف      توان ده عمومات  رط تمسک کرد. اما در محل دحث ده دلیل اط صورت می

 صحیح نیست.« المومنون عنن  روطهم»کتاب و سنت است. از این رو تمسک ده عموم 

دانن. اماا ادلاۀ مشاروعیت     ادلۀ قصاص اطلاق دارنن و از این طریق اعتبار هر امری غیر از قصاص و دیه را مشروع نمی :پاسخ

دینن. از ایان رو  ارط مخاالف قصااص و دیاه و       کنن و عرف دین مطلق و مقین تنافی نمی ها را مقین می  رط هاص هستنن و آن
رسن این پاسم صحیح نیست. چون نسبت ادلاۀ  ارط داا ادلاۀ قسام اول       مشمول ذیل روایات یاد نه نخواهن  ن. اما ده نظر می

قصاص یا دیاه را داه صاورت مطلاق     عموم و هصوص من وجه است نه عموم و هصوص مطلق. زیرا ادلۀ وارد نه در قتل عمن 
کنن ده صورت مطلاق؛   دانن؛ چه  رط درهلاف آن دشود چه نشود. از طرف دیگر ادلۀ  رط مشروعیت  رط را ثادت می مشروع می

کننان و   ا عفو مشروطاا تعاارض مای    یعنی چه در داب قتل عمن و چه در غیر آن. این دو ادله در فرض  رط غیر از قصاص و دیه
 نن و حتی در این صورت دلیل حرمت قطع دست وارد در ادلۀ  روط است. زیرا این  رط اصلاً مشروع نیست.کن تساقط می

توان صحت  رط را  مشررع نیست و نمی« الناس مسلطون علی اموالهم»مثل دلیل « المومنون عنن  روطهم»دلیل  :دوم نقد

دا ن تا سپس اگر آن مورد توافق دین طرفین واقع  ن دا توجه داه  دا توجه ده آن ثادت کرد، دلکه مشروعیت داین از قبل ثادت  نه 
این قاعنه گفته  ود عمل ده آن لازم است. اما در محل دحث ده دلیل اینکه انسان حقی نسبت ده اعضای دنن هاود نانارد، ایان    

توان ده آن تمسک  نمی رط مشروع نیست و در صورتی هم که  ک وجود دا ته دا ن که آیا  رط یاد نه مشروع هست یا هیر 
 کرد. زیرا تمسک ده آن تمسک در  بهۀ مصناقیۀ مخصد است که جایز نیست.

 اود. در نتیجاه محال     درای  روط ضمن عقن است و  روط ادتنایی را  امل نمی« المومنون عنن  روطهم»: دلیل سوم نقد

 عقنی مثل دیع واقع کننن. ود، مگر اینکه این  رط را در ضمن  دحث که  رط ادتنایی است را  امل نمی
توانن  اهن در پذیرش عفو مشروط دا ن. زیرا در مورد  در پایان داین گفت روایاتی که دیه را ده جای قصاص پذیرفته است نمی

که دلیلی در اعتبار عفو مشروط نناریم. علاوه در آن در مورد عفو مشروط ماانع نیاز وجاود دارد. زیارا      دیه دلیل وجود دارد. درحالی
 توان عفو مشروط را معتبر دانست. انسان نسبت ده اعضای دنن هود حقی ننارد. پس از طریق عمومیت ادلۀ  روط نمی

 «الناس مسلطون علی انفسهم». قاعدۀ 5. 3

توانن در آن تصارف کنان    دسا گفته  ود انسان نسبت ده نفس هویش مسلط است و می دا توجه ده آیات و روایات و سیرۀ عقلا چه
  ود. ای گذرا ده ادلۀ یاد نه می ارهکه ا 

 اتیآ ـ

هاا   مطادق این آیۀ  ریفه پیامبر نسبت ده مؤمنین در رادطه دا نفاوس آن (. 6)الاحزاب/  « دِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسهِِم.  أوَْلى  النَّبِیُ»الف( 
« اولی»ها هود نیز در نفوس هود ده صورت فی الجمله تسلط دارنن. زیرا  سزاوارتر است که مفهوم آن حاکی از این است که انسان

 در آیۀ  ریفه تفضیلیه است نه تعیینیه. چون ظهور اسم تفضیل در تفضیل است و تعیین نیاز ده دلیل دارد.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی »( و 111)التوده/ ...«  ۀلَهُمُ الْجَنَّ إِنَّ اللَّهَ ا ْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ دِمَنَّ»آیاتی مثل از  ب(

( 90)البقاره/  ...«  دِئْسَمَا ا ْتَرَوْا دِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ یکَْفُرُوا دِمَا أَنْزَلَ اللَّاهُ »( و 207)البقره/ ...« اللَّهِ وَ اللَّهُ رَُُوفٌ دِالْعِبَادِ ۀنَفْسَهُ ادْتِغَاَُ مَرْضَا
ای دار آن مبیاع    توانن هرین و فروش کنن که سلطه نوعی سلطنت انسان در نفس هودش قادل استفاده است. زیرا زمانی انسان می
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ق:  1415)ماؤمن،   فرو نن پس معلوم است که نوعی سلطه در آن دارنن فرماین نفس هود را می دا ته دا ن و وقتی آیۀ  ریفه می
 نه در آن دسیار واضاح اسات و هماین     وهتن نفس فروهتن اموال نیز مطرح است که مطلب گفته(. البته در آیۀ اول کنار فر 164
 توانن  اهنی در تفسیر یاد نه دا ن. می

 اتیروا ـ

 مِنْ أَصْحَادِنَا عَانْ أحَْمَانَ دْانِ    ۀوَ عَنْ عِنَّ» :ۀالف( اهباری که دلالت دارد همۀ امور مؤمن ده او واگذار  نه است، مثل موثقه سماع
کلَُّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْاهِ    أُمُورَهُ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ  قَالَ: قَالَ أَدُو عَبْنِ اللَّهِ ع ۀمُحَمَّنٍ عَنْ عُثْمَانَ دْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَ
فَالْمُؤْمِنُ یَنْبَغیِ أَنْ یَکُونَ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونَ ذَلیِلًا یُعِزُّهُ  - وَ لِلَّهِ الْعِزَّۀ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ  جَلَ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ أَ مَا تَسْمَعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ

ن هناونن هماۀ اماور   فرمای (. در این روایت حضرت ده صورت عام می2، ح 157: 16ق،  1409)حر عاملی، « اللَّهُ دِالْإِیمَانِ وَ الْإِسْلَامِ.
توانن هر تصمیمی درای زننگی هود اتخاذ کنن که یکی از موارد آن این است که  مؤمن را ده او واگذار کرده است و از این رو او می

دهن و عبارت اهری قاعنۀ  راضی  ود عضوی از او را ده جای نفسش قصاص کننن. از این رو این روایت حقی را درای فرد قرار می
 (. 164ق:  1415است )مؤمن،  «مسلطون علی اموالهم و انفسهم الناس»

روایاتی که در داب قصاص عضو یا عفو از آن یا گرفتن چیزی در مقادل آن وارد  نه است؛ دیه یاا دیشاتر یاا کمتار کاه       (ب
نسبت داه اعضاای هاود    علیه واگذار  نه است و این عبارت اهری این است که  دلالت دارد اهتیار هر یک از این اقسام ده مجنی

سملته عن السنر و الذراع یکسران عمناً لهما أرش أو قود؟ فقاال:  » وارد  نه: )ع(حق دارد. مثلاً در صحیحه ادی دصیر از امام صادق

(. در ایان روایات مشااهنه    7، ح 320: 7ق،  1429)کلینای،  « قود، قال: قلت: فإن أضعفوا النیۀ؟ قال: إن أرضوه دما  اُ فهو لاه. 
علیه قرار داده و این عبارت اهری این است که فرد نسبت ده اعضای هود  ود که حضرت راه فرار از قصاص را رضایت مجنی  می

قال: قضاى أمیار   »حقی دارد و ده فرد واگذار  نه که قصاص اهتیار کنن یا دیه یا آنچه دنان راضی است. همچنین در موثقه عمار
ق،  1429)کلینای،  « احات الجسن أنر فیها القصاص أو یقبل المجروح دیۀ الجراحۀ فیعطاها.المؤمنین علیه السلّام فیما کان من جر

کنن اما هیق حقی را درای او  . استنلال ده این روایت نیز مشاده روایت قبلی است و صرف اینکه روایت فرد را مخیر (5، ح 320: 7
 (. 164ق:  1415ثادت ننانن هلاف فهم عرف از امثال این عبارات است )مؤمن، 

رسن این قاعنه عقلایی است. از این رو در زمان کنونی متعارف  نه فرد هون و یا جسن هاود را دارای    : ده نظر میعقلا رۀیس

داننن. اما توجه  ها ده دلیل این است که عقلا فرد را مسلط در نفس هود می فرو ن و همۀ این آزمایش پز کی دعن از مرگ هود می
رسن این سلطه دا توجه ده روایات دیگر مقیّن است؛ دنین توضیح که این سلطه تا حنیّ است  است که ده نظر می ده این نکته لازم

)البقاره/  « هلاکات »، 2(112: 3 ق،  1429)کلینی، « قتل»، 1(2، ح 293: 5ق،  1429)کلینی، « ضرر»که منطبق در عناوینی مثل 
نشود و در صورت انطباق دا عناوین یاد نه جمع عرفی داین ایان روایاات     4(2، ح 342: 3ق،  1409)حر عاملی، « تغریر»، 3(195

 وجود دارد و انسان در چنین حالتی دیگر تسلط در نفس هود ننارد.
 یبررس و نقد ـ

: نکتۀ مهمی که در اینجا حائز اهمیت است این است که آیا این ادلۀ قرآنی و روایی که سلطۀ انسان درای اتیروا و اتآی نقد

توان حکم  رعی جعل کرد. در واقع مفاد ادلۀ یاد نه این است که  دانن مشررع هستنن؛ یعنی ده وسیلۀ آن می را ثادت می نفس

                                                           
فِی حَائِطٍ لِرَجُالٍ مِانَ      عْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ سَمُرَۀ دْنَ جُنْنَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌعَنْ أَدِی جَ ۀعِنَّۀ مِنْ أَصْحَادِنَا عَنْ أَحْمَنَ دْنِ مُحَمَّنِ دْنِ هَالِنٍ عَنْ أَدِیهِ عَنْ عَبْنِ اللَّهِ دْنِ دُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَ .1

فَلَمَّا تَمَدَّى جَاَُ الْمَنْصَارِیُّ إِلَى رَسُولِ اللَّاهِ   ۀمْذِنَ إِذَا جَاَُ فَمَدَى سَمُرَ فَکَلَّمَهُ الْمَنْصَارِیُّ أَنْ یَسْتَالْمَنْصَارِ وَ کَانَ مَنْزِلُ الْمَنْصَارِیِّ دِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ کَانَ یَمُرُّ دِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَمْذِنُ
هُولَ فَاسْتَمْذِنْ فَمَدَى فَلَمَّا أَدَى سَاوَمَهُ حَتَّى دَلَغَ دِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَاا   َکَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ النُّص فَشَکَا إِلَیْهِ وَ هَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَمَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هَبَّرَهُ دِقَوْلِ الْمَنْصَارِیِّ وَ مَا 

 لَعْهَا وَ ارْمِ دِهَا إِلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ.اذْهَبْ فَاقْ فَمَدَى أَنْ یَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمَنْصَارِیِ ۀ َاَُ اللَّهُ فَمَدَى أَنْ یَبِیعَ فَقَالَ لَکَ دِهَا عَذْقٌ یُمَنُّ لَکَ فِی الْجَنَّ

مِیتَۀ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَقْتُالُ    دِکُلِ  لِیَّۀ وَ یَمُوتُإِنَّ الْمُؤْمِنَ یُبْتَلَى دِکُلِّ دَ  (ع)دْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَاجِیَۀ قَالَ قَالَ أَدُو جَعْفَرٍ ۀمُحَمَّنُ دْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّنِ دْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَ .2
 نَفْسَهُ.

 .ۀو لا تلقوا داینیکم الی التهلک .3

مَلْتُ أَدَا عَبْنِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا یَکُونُ مَعَاهُ مَااٌُ وَ الْمَااُُ عَانْ     دْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَوَ عَنِ الْحُسَیْنِ دْنِ مُحَمَّنٍ عَنْ مُعَلَّى دْنِ مُحَمَّنٍ عَنِ الْوَ َّاُِ عَنْ حَمَّادِ دْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ  4
 فَیَعْرِضَ لَهُ لِدٌّ أَوْ سَبُعٌ.  یُغَرِّرَ دِنَفْسِهِ  یَمِینِ الطَّرِیقِ وَ یَسَارِهِ غَلْوَتَیْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ
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است که دلالت این قاعنه مشاده قاعنۀ  «مسلطون علی انفسهم الناس»انسان در نفس هویش تسلط دارد و دیانگر مفاد قاعنۀ 
طاور اسات. از عباارات  ایم انصااری       ین اگر دومی مشررع دا ن، اولی نیاز هماین  است. دنادرا« الناس مسلطون علی اموالهم»

 ود که ایشان در درهی موارد قاعنۀ دوم را مشررع دانسته و در درهی موارد مشررع ننانسته است. در دحاث اثباات    دردا ت می
و ینلر على اللزوم مضافاً إلى ماا  »: کنن. عبارت ایشان چنین است لزوم معاطات ده این قاعنه درای مشررع دودن آن تمسک می

(. اما در دحاث اثباات   53: 3ق،  1415انصاری، ) «ذکر عموم قوله صلرى اللره علیه و آله و سلم: الناس مسلرطون على أموالهم...
لنااس  و أمّا قوله صلرى اللره علیه و آله و سالم: ا »عبارت ایشان چنین است:  صحت درای معاطات هلاف آن را قائل  نه است.

. از ایان رو داین عباارات  ایم     (41: 3ق،  1415انصاری، ) «(.عیالب ۀ)صح فلا دلالۀ فیه على المنّعى .مسلرطون على أموالهم

و اقیموا »فرماین که این قاعنه مثل  پذیرد و می نوعی تهافت وجود دارد. اما محقق هویی این قاعنه را تنها در موارد مشروع می
( در مقام دیان اصل تشریع است و در مقام دیان تعیین  روط و قیود آن نیست. از این رو اگر 43)البقره/  .«ۀو آتوا الزکا ۀالصلا

توانن مطادق این قاعنه در مال هود تصرف کنن و دیگران حق مزاحمت ننارنن  از طریق دیگری جواز دیع دردا ت  ن، مالک می
کنن. از این رو داین مالیات  ایُ    موضوعِ هود که مال است را ثادت نمی ( و ده تعبیر دیگر قاعنۀ سلطنت102: 2 تا، )هویی، دی

(. ده نظر می رسن این قاعنه مشررع نیست و فرقی 8: 3  تا،درای مالک احراز  ود تا سلطنت او در آن مال ثادت  ود )هویی، دی
رد قاعنۀ سلطنت انساان دار نفاس    هم دین لزوم معاطات دا صحت آن نیست و دلیل محقق هویی تمام است. از این رو در مو

توان پذیرفت که انسان حق نسبت ده اعضای دنن   ود؛ یعنی ده موجب این قاعنه نمی هودش نیز مشاده همین کلام گفته می
توانن قصاص عضو را ده  توان درای اینکه آیا انسان می هود دارد، دلکه این حق را داین از طریق دیگری اثبات کنن. دنادراین نمی

 قصاص نفس دپذیرد ده قاعنۀ یاد نه تمسک کرد. جای

: اینکه این قاعنه عقلایی است محل تردین نیست. اما اینکه  خد نسبت ده نفس و اعضای دنن هود عقلا ۀریس نقد
ست دارای حق دا ن عقلایی نیست. زیرا در اعتبار عقلا چنین امری وجود ننارد؛ چنان که در کلمات امام ده این امر ا اره  نه ا

 .)42: 1ق،  1421)همینی، 
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وَ کَتبَْنَاا عَلاَیْهِمْ   »ای که درای پذیرش عفو مشروط قادل استنلال است ادلۀ عمومیت عفو است. مثل آیۀ  ریفۀ  یکی دیگر از ادله
لَاهُ   ۀالْمُذُنَ دِالْمُذُنِ وَ السِّنَّ دِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَنَّقَ دِهِ فَهُوَ کَفَّارَ فیِهَا أَنَّ النَّفْسَ دِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ دِالْعَیْنِ وَ الْمَنْفَ دِالْمَنْفِ وَ
[  اسرائیل ها ]دنى و در آن»فرماین:  (. در این آیۀ  ریفه هناونن می45)المائنه/ « وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ دِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَمُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

[ مقرر دا تیم که جان در مقادل جان و چشم در مقادل چشم و دینى در درادر دینى و گوش در مقادل گوش و دنانان   ]تورات در آن 
نظر کنن( کفارۀ )گناهاان( او محساوب    در درادر دننان است و هر زهمى قصاص دارد و اگر کسى آن را دبخشن )و از قصاص صرف

« فَمَنْ تَصَنَّقَ دِهِ فَهُوَ کفََّاارَۀ لَاهُ  »محل استنلال فراز «. امى که هنا نازل کرده حکم نکنن ستمگر است ود و هر کس ده احک مى
عَلیُِّ دْانُ  » ود:  است که در روایات معصومین در تفسیر آیۀ  ریفه آمنه است ده هر مقناری که عفو کنن از گناهان او دخشینه می

، عَنِ الْحَلَبیِِّ: عَنْ أَدِی عَبْنِ اللَّهِ علیه السلام، قَالَ: سَمَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ  ادْنِ أَدِی عُمَیْرٍ، عَنْ حَمَّادِ دْنِ عُثْمَانَ إِدْرَاهِیمَ، عَنْ أَدِیهِ، عَنِ
 (.1، ح 503: 14ق،  1429)کلینی، « دِقَنْرِ مَا عفََا.یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُودِهِ »؟ فَقَالَ: «لَهُ ۀدِهِ فَهُوَ کَفَّارَ  فَمَنْ تَصَنَّقَ»وَ جَلَّ: 

 اود   عفو کنن از گناهان او دخشینه می «عَفَا ماَ دِقَنْرِ»اینکه در روایت ذیل آیۀ  ریفه وارد  نه ده هر مقناری : استدلال وجه

هم صحیح دا ن و ده نوعی عفاو  حاکی از این است که عفو از قصاص کم و زیاد دارد و این وجهی ننارد؛ مگر اینکه عفو مشروط 
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ القِْصَاصُ فِی الْقتَْلَى الْحُرُّ دِالْحُرِّ » مشروط عفو کمتر است یا اینکه در آیۀ  ریفۀ دیگری آمنه است:

 ۀلِکَ تَخْفِیفٌ مِانْ رَدِّکُامْ وَ رحَْمَا   ٰ  ٌُ فَاتِّبَاعٌ دِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاٌُ إِلَیْهِ دِإِحْسَانٍ ذ أَهِیهِ  َیْوَ الْعَبْنُ دِالْعَبْنِ وَ المُْنْثَى دِالمُْنْثَى فَمَنْ عفُِیَ لَهُ مِنْ 
این حکم قصاص در مورد کشتگان در  ما نو ته  (؛ اى افرادى که ایمان آورده178)البقره/ « فَمَنِ اعْتَنَى دَعْنَ ذلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ.

است؛ آزاد در درادر آزاد و درده در درادر درده و زن در درادر زن. پس اگر کسى از سوى درادر )دینى( هود چیزى ده او دخشاینه    نه
کنننۀ دیه را در نظار   دها  ود( داین از راه پسننینه پیروى کنن )و صاحب هون حال پرداهت  ود )و حکم قصاص او تبنیل ده هون

ه نیکى دیه را )ده ولى مقتول( دپردازد )و در آن مسامحه نکنان(. ایان تخفیاف و رحمتاى اسات از ناحیاۀ       [ نیز د دگیرد( و او ]قاتل
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ٌُ  فَمَنْ عفُِیَ لَهُ مِانْ أَهِیاهِ  اَیْ   »پروردگار  ما و کسى که دعن از آن تجاوز کنن عذاب دردناکى هواهن دا ت. محل استنلال فراز 
  ود. و این مطلق است و عفو مشروط را نیز  امل می« لَیْهِ دِإِحْسَانٍفَاتِّبَاعٌ دِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاٌُ إِ

 یبررس و نقدـ 

 استنلال ده ادلۀ یاد نه درای مشروعیت عفو مشروط صحیح نیست.

در روایت اول ده این معنا نیست که قصاص دو اننازۀ کم و زیاد دارد و کام  « دقنر ما عفا»تعبیر : آن لیذ تیروا و اول یهآ نقد

 ود. دلکه آیه و روایت ذیل آن هم قصاص نفس را مطرح کارده اسات و هام قصااص اعضاا را و       منطبق در عفو مشروط می آن
 اود و اگار عضاوی از اعضاا را      ده این معنا است که اگر نفس را دخشینه ده همان مقنار از گناهان او دخشینه می «دقنر ما عفا»

 ود. دله اگر آیه و روایت تنها ناظر ده دحث قصاص نفس  ان مقنار دخشینه میدخشینه چه عضو دزرگی یا عضو کوچکی را ده هم
 ود و حتی اگر احتمال دنهیم که روایت اعم از قصااص نفاس و    دود استنلال تمام دود. اما روایت قصاص اعضا را هم  امل می

ین رو آیه و روایت اول در مقام دیان عفو اعضا است استنلال ده آیه و روایت درای مشروعیت عفو مشروط صحیح نخواهن دود. از ا
ده صورت مطلق است؛ یعنی اولیای دم از همۀ حق قصاص نفس یا عضو هود دگذرد و نظارتی در عفو مشروط ننارد و در صورتی 

دلۀ رسن دا توجه ده اطلاقی که در دلیل منکرین گذ ت داین اطلاق ا هم که نسبت ده عفو مشروط اطلاق دا ته دا نن ده نظر می
فوق مقین ده عفو مطلق  ود. از این رو جمع عرفی دین این دو دسته از ادله دنین صورت است که عفو مطلق صاحیح اسات. اماا    

 عفو ده صورت مشروط دلیلی در مشروعیت آن وجود ننارد.
ه است و ردطی ده عفاو  دا توجه ده روایاتی که در ذیل آن وارد  نه این آیه مردوط ده عفو از قصاص و گرفتن دی دوم: یهآ نقد

عَنْ أَدِی دَصِایرٍ قَاالَ:    ۀمُحَمَّنُ دْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَنَ دْنِ مُحَمَّنٍ عَنْ عَلیِِّ دْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ دْنِ أَدیِ حَمْزَ»مشروط ننارد؛ مثل روایت 
قَاالَ هُاوَ    ٌُ فَاتِّباعٌ داِالْمَعْرُوفِ وَ أَداٌُ إِلَیْاهِ دِإِحْساانٍ    فَمَنْ عُفیَِ لَهُ مِنْ أَهِیهِ  َیْ -جَلَّ وَسَمَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ ...سمََلْتُ أَدَا عَبْنِ اللَّهِ 
)کلینای،   «هِ دِإِحْسَانٍ وَ لَاا یَمْطُلَاهُ إِذَا قَانَر.   فَلَا یُعْسِرَهُ وَ ینَْبَغِی للِْمَطْلُوبِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْ  دِهِ  یَرْفُقَ  أَنْ  فَینَْبَغِی لِلطَّالِبِ ۀالرَّجُلُ یَقْبَلُ النِّیَ

(. مطادق این مضمون در ذیل روایت حلبی، که در دالا دیان  ن، وجود دارد. توجه ده ترجمۀ آیه نیز کاه در  2، ح 358: 7ق،  1429
 دالا گذ ت حاکی از این مطلب است.

 نتیجه

قول جواز و عنم جواز مطرح  ن. درای قول عنم جواز عفو مشروط ده اطلاق ادلۀ  در زمینۀ اینکه آیا عفو مشروط صحیح است یا هیر دو
مشروعیت قصاص یا دیه در قتل عمن تمسک  ن. درای قول ده جواز نیز در مجموع ده  ش دلیل ا اره  ن: عمومیت ادلۀ صلح، وجوب 

، عمومیت ادلۀ عفو. در دررسی دلیل «انفسهمالناس مسلطرون علی »حفظ نفس، صحت تبعیض در قصاص، عمومیت ادلۀ  روط، قاعنۀ 
توانن اطلاق را مقینّ کنن. زیرا نسبت این دو نوع  نمی« المومنون عنن  روطهم»قول اول حاصل آمن که اطلاق صحیح است و مثل دلیل 

مومیت ادلۀ صالح  ادله عموم و هصوص من وجه است. از این رو  رط هلاف ادلۀ قصاص و دیه مشروع نیست. از دین ادله قول دوم ع
که پذیرش صلح در محل دحاث ایان محاذور را هواهان      توانن امر حرام را حلال کنن. درحالی در محل دحث رهگشا نبود. زیرا صلح نمی

کنان. دلیال    دا ت. چون انسان حقی نسبت ده اعضای دنن هود ننارد و اطلاق ادلۀ قصاص و دیه حکم ده غیرمشروع دودن غیر آن می
نیز یک مسئلۀ اهتلافی در دین فقیهان  یعه دود و مورد قبول همگی واقع نشنه است که البته درگشت عنم پذیرش تبعیض در قصاص 

آن ده همان اطلاق ادلۀ قصاص و دیه است. در جریان ادلۀ  روط در محل دحث نیز دو ا کال عمنه وارد دود. یکای اینکاه ایان ادلاه     
توان عفو مشروط در محل دحث را تصحیح کارد. در پایاان    ها نمی نیست و ده وسیلۀ آن هلاف قرآن است و دیگر اینکه این ادله مشررع

گیرد و جمع آن دنین صورت  ن که گرچه ادلۀ  دیان  ن که دین دلیل وجوب حفظ نفس دا اطلاقات ادلۀ قصاص و دیه تزاحم صورت می
هاا   تواننن فرد را مجبور ده قبول آن کننن. زیارا آن  دم نمیکنن، اولیای  وجوب حفظ نفس حکم ده پذیرش این نوع عفو از جانب جانی می
 توانن این  رط را دپذیرد. چنین حقی ننارنن. دلکه هود قاتل از داب اضطرار ده حفظ نفس می
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